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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

    خنده‌دار بودن سهم تلویزیون در مقایسه با سهم ارشاد در قانون نمایش خانگی

غلامرضـا موسـوی، تهیه‌کننـده سـینما در یادداشـتی کـه متـن آن به شـرح زیر اسـت، به روایـت آنچه در 

جلسـه اخیـر بـا دبیـر شـورای عالـی انقالب فرهنگـی گذشـت، پرداخت: »سـاعت ده‌ونیم سه‌شنبه‌شـب 

گذشـته از دفتـر دبیـر شـورای‌عالی انقالب فرهنگـی تمـاس گرفتنـد و بـرای نشسـتی در ۱۲ سـاعت 

بعـد دعـوت کردنـد‌. موضـوع جلسـه مصوبـه شـورای‌عالی انقالب فرهنگـی دربـاره واگـذاری یـا به‌قـول 

خودشـان تقسـیم وظایـف در حیطـه نمایـش خانگـی و فعالیـت ‌vodهـا. به‌دلیـل حساسـیت همـکاران 

در خانـه سـینما و کانـون کارگردانـان در جلسـه حاضـر شـدم. ظاهـرا برخـی مدعویـن هـم نیامدنـد. 

امـا آقایـان فریـدون جیرانـی، عبدالرضـا منجـزی، پژمـان بازغـی و به‌خاطـر تاخیـر در اطلاع‌رسـانی 

محمدرضـا تخت‌کشـیان از اهالـی سـینما آمـده بودیـم. دبیـر شـورا توضیـح داد کـه مصوبـه بعـد از 

ابالغ رئیس‌جمهـور قانـون می‌شـود. متوجـه شـدم جلسـه را بـه اشـتباه آمـده‌ام، امـا گفتـم لااقـل دلایل 

اطلاعیه‌نویسـان خانـه سـینما و کانـون را بیـان کنـم. ضمـن اینکـه بگویـم لطفـا همیـن بال را سـر قانون 

پروانـه فیلمسـازی و پروانـه نمایـش نیاوریـد کـه گویـا بـه شـورای‌عالی ارائـه شـده اسـت. البتـه گفتـم و 

دبیـر ظاهـرا پذیرفـت. عبدالرضـا منجـزی بـا اتـکا بـه قانـون اساسـی و قوانیـن موضوعـه ایـن اقـدام را 

بـا اسـتقلال حقوقـی زیرسـوال بـرد. پژمان‌خـان بازغـی هـم طـی سـخنانی پیش‌بینـی کـرد کـه جمعـی 

از اهالـی سـینما و بازیگـران بیـکار می‌شـوند. در ابتـدای جلسـه از دبیـر شـورا خواسـتم تـا مصوبـه را 

ارائـه کنـد. گفتنـد تـا رئیس‌جمهـور ابالغ نکنـد قانـون نمی‌شـود. گفتـم بـه اسـم پیش‌نویـس بدهیـد. 

به‌خصـوص کـه گلایـه کردیـد هنرمنـدان بـدون اطالع از مصوبه‌ اظهارنظـر کرده‌اند. درمیانـه صحبت‌ها 

پیش‌نویـس یـا قانـون ابالغ نشـده بیـن حاضـران توزیـع شـد. مـاده 1 و 2 دقیقـا همـان نکاتـی را آورده 

کـه مـورد اعتـراض هنرمنـدان اسـت. بـه دبیـر شـورا گفتـم به‌قـول وحشـی‌بافقی ایـن قانون ابلاغ نشـده 

را می‌تـوان این‌گونـه بیـان کـرد از صحـن خانـه تـا بـه لب‌بـام از آن مـن )سـهم تلویزیـون( از بـام خانـه تـا 

بـه ثریـا از آن تـو )سـهم وزارت ارشـاد(. دبیـر فرمودنـد کـه مـن مـواد را نفهمیـده‌ام. متـن پیش‌نویسـی 

کـه بـا ابالغ رئیس‌جمهـور قانـون می‌شـود همـراه ایـن یادداشـت را منتشـر می‌کنـم تـا شـما و همکاران 

قضـاوت کننـد کـه مـا نفهمیدیـم یـا دبیـر کم‌لطفـی می‌کنـد. به‌هرحـال در جلسـه متوجـه شـدم کـه 

قائم‌مقـام وزیـر هـم ایـن مصوبـه را می‌پذیـرد و می‌گویـد کـه هفتـه‌ای چندبـار بـا رئیـس سـاترا گفت‌وگـو 

دارد. از فرصـت اسـتفاده کـردم و گفتـم پیشـنهاد داده بودیـد کـه هیـات نظارتـی همچـون هیات نظارت 

بـر مطبوعـات جانشـین سـاترا شـود. چـرا ایـن پیشـنهاد را کـه باعث حذف ممیـزی قبل از تولیـد همانند 

مطبوعـات می‌شـود، بـرای سـینما اجرایـی نمی‌کنیـد و... ؟«

    شرایط برای ساخت فیلم سیاسی مهیا نیست

حسـین دارابی در گفت‌وگو با ایسـنا درباره اینکه شـرایط برای سـاخت فیلم سیاسـی چقدر 

مهیاسـت، گفـت: »واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرایط اصال مهیا نیسـت. مـن بابت بسـیاری از 

اتفاق‌های پیش‌آمده برای فیلم منتقد و دلخورم، چون به‌نظر می‌رسـد بخشـی از مشـکلات 

بـه رشـد نکـردن فضـای فرهنـگ در ارگان‌هـای خارج از حـوزه فرهنگ و هنـر برمی‌گردد. در 

بسـیاری از دسـتگاه‌ها و نهادهـای غیرهنـری زبـان سـینما درک نمی‌شـود و بـا وجـود آنکـه 

تعـدادی کارشـناس هـم حضـور دارنـد و اتفاقـا نگاهـی مغرضانه هـم ندارند اما به‌دلیل آشـنا 

نبودن با فضای فرهنگ و سـینما معمولا در مسـیری می‌افتیم که پر از سوءبرداشـت اسـت.« 

او ادامه داد: »در این فضای غیرهنری گاهی از یک فیلم نشـانه‌هایی بیرون آورده می‌شـود 

کـه باورکردنـی نیسـت و حتـی بـرای خـود مـن کـه دوره‌هـای نشانه‌شناسـی را گذرانـده‌ام، 

قابل‌هضـم نیسـت و تعجـب می‌کنـم چطـور چنین برداشـتی صورت گرفته اسـت. به همین 

دلیل در چنین وضعیتی، فضا برای سـاخت فیلم سیاسـی تنگ و تولیدات مرتبط به آن هم 

کـم می‌شـود، به‌طوری‌کـه بـا خـودت فکـر می‌کنی چرا کسـی باید سـرش درد کند که سـراغ 

سـاخت چنیـن فیلم‌هایـی بـرود!«  دارابـی افـزود: »من سـال ۱۳۹۸ فیلمنامـه »مصلحت« را 

شـروع کردم و الان که ۱۴۰۲ اسـت تازه به اکران رسـیده‌ایم. یک فیلم هم تا وقتی اکران نشـود و بازخورد مخاطبانش را نگیرد تقریبا کارکردی برای سـازنده‌اش ندارد.«

    خوش‌قولی وزیر ارشاد برای حمایت از جشنواره تئاتر عروسکی 

هادی حجازی‌فر، دبیر نوزدهمین جشـنواره بین‌المللی تئاتر عروسـکی، در گفت‌وگویی 

بـا هم‌میهن بـا اشـاره بـه سـختی‌های برگـزاری جشـنواره بـه حمایت‌های وزیـر فرهنگ و 

ارشـاد اسالمی اشـاره کرده اسـت. او در این مصاحبه با اشـاره به تورم و بالارفتن هزینه‌ها 

گفـت بایـد بودجـه جشـنواره افزایش پیدا می‌کرد که این اتفـاق به اندازه ممکن و قانونی 

محقق شـده اسـت. حجازی‌فر بیان کرد: »در دوره کنونی هزینه ساخت‌وسـاز عروسـک 

بـالا رفتـه و ایـن درحالـی اسـت که بودجـه جشـنواره فقـط می‌تواند 20 درصـد ارتقا پیدا 

کند، به‌هرحـال مـا بـه رشـدی 200 درصـدی نیـاز داشـتیم و در گفت‌وگـو بـا وزیر ارشـاد 

قـول گرفتیـم بودجـه جشـنواره بـه 12 میلیـارد تومـان ارتقا پیدا کند کـه الان 10 میلیارد 

تومـان آن محقـق شـده اسـت.« دبیـر نوزدهمیـن جشـنواره بین‌المللی عروسـکی تهران 

مبـارک همین‌طـور از کمک‌هـای بخش خصوصـی برای برگزاری جشـنواره گفت: »البته 

تالش می‌کنیـم 80 درصـد ایـن مبلـغ را بـا حمایت بخـش خصوصی، به تئاتـر برگردانیم 

و کم‌کـم بـه سـمت اسـتقلال کامـل برویـم. الان بـا بانک‌هـا، پلتفرم‌هـا و بنگاه‌هـای 

خصوصـی درحـال رایزنـی هسـتیم. خوشـبختانه مشـارکت بنگاه‌هـای خصوصی در این 

جشـنواره بی‌سـابقه اسـت و توانسـته‌ایم کمک‌هزینه‌هـا را افزایـش بدهیـم و پیـش از شـروع جشـنواره 75 درصـد کمک‌هزینه‌ها را پرداخـت کرده‌ایم.«

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

  سینمای فرانسه شورش حومه را چطور تصویر می‌کند؟   

 رویای بینوایان 

چقدر از نگاه فرانسوی به سینما باقی مانده؟ 
فرانســـه زادگاه سینما بود و پدیدآورنده بسیاری از نقش‌های مهم اولیه در این هنر. از این جهت عجیب 

نیست اگر بدانیم حتی در دوران افول صنعت فیلمسازی این کشور هم همچنان می‌شود سینما را به‌مثابه 

آینه چهل‌تکه‌ای دید که خیلی از مسائل آن جامعه یا خیلی از نیات رهبران فرانسه را بازتاب می‌دهد. 

ویژگی‌های ســـینمای فرانسه عمدتا شـــامل خطوط داستانی کندتر، رشد شـــخصیت قوی و انحراف 

از پایان‌های شـــاد یا قطعی اســـت. برخلاف ســـینمای آمریکا که جلوه‌های ویـــژه در آن به‌وفور یافت 

می‌شـــود و باعث ایجاد این تلقی شـــده که آمریکایی‌ها معمولا فیلم‌های اکشن را بیشتر دوست دارند، 

فیلمسازان فرانسوی‌ها اکشن را کمتر و درام و دیالوگ را بیشتر ترجیح می‌دهند. فیلم‌های فرانسوی اغلب 

انعکاسی از زندگی هستند که گاهی در قالب یک کمدی نمایش داده می‌شوند. اما آیا غیر از فیلمسازان 

این کشـــور، مخاطبان ســـینما هم دقیقا همین علایق را دارند؟ اصولا محبوب‌ترین ژانر سینمایی برای 

فرانســـوی‌ها کمدی است. یعنی آنها حتی وقتی میل به سرگرمی هم دارند، بیشتر از اکشن یا ژانرهای 

دیگر، سراغ کمدی می‌روند؛ آن هم معمولا کمدی‌های کنایه‌آمیز. اما با اینکه فرانسه زادگاه سینما بود 

و تاریخ پروپیمانی در این زمینه دارد حالا در خود این کشور هم فیلم‌های آمریکایی مخاطبان بیشتری 

دارند. به‌طور مثال در ســـال ۲۰۲۱ که سایه پاندومی کرونا رفته‌رفته از سر سینما درحال کم شدن بود، 

فروش فیلم‌های آمریکایی به درآمد 90.74 میلیون یورو در فرانسه رسید، حال آن که فیلم‌های فرانسوی 

در آن سال 34.09 میلیون یورو درآمد داشتند. 

به‌طور کلی فرانســـه در یک کشمکش جدی با ایالات متحده است تا بتواند تفوق فرهنگی‌اش را حفظ 

کند. آنها با آمریکا رابطه‌ای دیرین و عمیق دارند. حتی مجســـمه آزادی را فرانســـوی‌ها ســـاختند و به 

آمریکا هدیه دادند و معمار اصلی‌ آن گوســـتاو ایفل بود، همان کســـی که آن برج معروف را در میدان 

شان دومارس پاریس کنار رود سن ساخت. اما به‌رغم این پیوستگی‌ها فرانسه همیشه درحال کشمکش 

برای حفظ هویت خودش هم بوده اســـت. بعد از اهمیت پیدا کردن ایالات‌متحده در معادلات جهانی 

و خروج این کشـــور از انزوای خودخواســـته، هجوم فرهنگ آمریکایی همیشه برای بخشی از نخبگان 

جامعه فرانســـه ترسناک بود. وقتی به میانه‌های قرن بیستم می‌رسیم، این تعارض را در آثار داستانی و 

سینمایی فرانسوی‌ها هم می‌بینیم. در این زمینه یکی از واضح‌ترین نمونه‌ها در ادبیات داستانی فرانسه، 

صحنه‌ای است که ژرژ سیمنون، غول پلیسی‌نویس فرانسه، یک کافه را در پاریس تشریح می‌کند پر از 

رنگ‌وبوی تعارض نســـل‌ها. در این کافه، کمیسر مگره به جوان‌های مجذوب‌شده در فرهنگ آمریکایی 

نگاه می‌کند و درحالی اینها را می‌بیند که مشـــغول کار روی پرونده یک قتل در خانواده‌ای از بورژوازی 

قدیم فرانســـه اســـت؛ یک بورژوازی رو به زوال. در سینما هم بهترین نمود این کشمکش را می‌شود در 

فیلم معروف و دوران‌سازی از ژان‌ لوک گودار دید به نام »از نفس افتاده«؛ یک گانگستر بامرام فرانسوی 

با دختری آمریکایی دوســـت می‌شـــود و دست آخر همان دختر او را به پلیس لو می‌دهد و باعث مرگش 

می‌شود. هرچه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، نمودار شدن این موارد در سینما و ادبیات فرانسه 

کمتر می‌شود و این درحالی است که اصل چالش همچنان پابرجاست. 

توسری خوردن از غرب، تلافی کردن بر سر شرق
سینما و ادبیات فرانسه در سال‌های اخیر به‌جای رویارویی و کشمکش با تسخیر فرهنگی این کشور 

توســـط فرهنگ آمریکایی، همین رویارویی و کشمکش را با مهاجران آفریقایی و آسیایی و مسلمانان 

پیدا کرده اســـت. پرواضح اســـت که یک رویارویی از این جنس، می‌تواند به سویه‌های فاشیستی و 

خودبرترپندار و نژادپرستانه هم منجر شود. اگر از سینما و ادبیات بیرون بیاییم، در عالم واقع همین 

تم فاشیســـتی و خودبرترپندار و نژادپرســـتانه را به‌وضوح در جامعه فرانسه خواهیم دید و اگر به عالم 

هنر برگردیم تا این موارد را در آنجا رهگیری کنیم، هم نگاه‌هایی همدلانه با این مهاجران عمدتا فقیر 

می‌بینیم، هم طعنه‌های زشت به چشم می‌خورند و هم موارد پیچیده‌تری که ظاهرا به نفع آن جماعت 

اســـت اما درواقع چهره‌شـــان را تخریب می‌کند. سنت چپ در فرانسه یک سنت قدیمی است اما این 

هم قابل‌انکار نیســـت که وقتی از فرانســـه صحبت می‌شود، از یک ساختار سیاسی و اجتماعی تماما 

لیبرال صحبت شـــده اســـت. فیلم‌های فرانسوی متعددی درطول دهه‌های اخیر ساخته شده‌اند که 

پیرو ســـنت سوسیالیســـم بوده‌اند. از آثار موج نو این کشور که ژان لوک گودار در راس هرم‌شان قرار 

می‌گرفت تا فیلم‌های کوستا گاوراس یونانی که در فرانسه کار می‌کرد. خیلی از این فیلم‌ها از آن جهت 

چپ بودند که به امپریالیسم نقد می‌کردند و عده‌ای دیگر به این دلیل که مساله مهاجران اصطلاحا 

جهان سومی را مدنظر قرار می‌دادند. از فیلم »سوسیالیسم« ساخته ژان لوک گودار تا »بهشت است 

غرب« ساخته کوستا گاوراس، تعدادی از این آثار هستند. با اینکه فرانسه زادگاه رمان باشکوهی به نام 

»بینوایان« است و از لحاظ پرداخت به موضوع فاصله طبقاتی جز سرآمدان جهان در عالم هنر بود، به 

سال‌های اخیر که نزدیک می‌شویم، این تم را کمتر در ادبیات و هنر آنها می‌بینیم. درعوض موضوع 

حاشـــیه یا حومه که موضوعی پیوندخورده با بحث مهاجران است، بسامد بسیار بالاتری در سینمای 

فرانسه دارد و از دهه ۹۰ میلادی به این طرف، تقریبا می‌شود می‌شد از سینمایی تحت همین عنوان 

»banlieue-film« در این کشور یاد کرد. نه اتفاقاتی که اخیرا سراسر فرانسه را دربرگرفته جدید است، 

نه اینها مواردی هســـتند که قبلا در ســـینما و ادبیات این کشور رصد نشـــده باشند. البته قابل‌انکار 

نیســـت که وضع هر روز بغرنج‌تر می‌شود و هر اتفاقی نسبت به مورد قبلی پردامنه‌تر و وسیع‌تر است. 

دولت فرانسه هم بودجه فرهنگی قابل‌توجهی را در حوزه سینما برای برخورد با این موضوع اختصاص 

داده است که منجر به خلق چیزی تحت‌عنوان »سینمای مستعمراتی فرانسه« شده است. این عبارت 

شـــامل فیلم‌هایی می‌شـــود که عمدتا به زندگی مردم معروف به جهان سومی می‌پردازند. مردمی که 

درطول داســـتان فیلم، بر اثر برخورد با فرهنگ فرانســـه می‌فهمند که خوشـــبختی و رستگاری یعنی 

پیروی و تبعیت از تفکر مدرن فرانســـوی و درآمدن به حلقه آن ســـبک زندگی و جهان‌بینی. قهرمان 

این داستان‌ها هم عمدتا یک زن آفریقایی یا آسیایی است و بیشتر این فیلم‌ها در کشورهایی ساخته 

می‌شـــوند که روزگاری مستعمره فرانســـه بوده‌اند یا قهرمان‌شان تباری از آن مناطق دارد. به‌عبارتی 

بانلیو ســـینما یا همان سینمای حومه دربرابر سینمای مستعمراتی قابل‌تعریف است و خود فیلم‌های 

مرتبط با حومه هم به‌لحاظ فضاســـازی و نوع موضع‌گیری متنوع هستند. 

ژانر بانلیو در سینمای فرانسه چیست؟
سال ۹۵ هنگامه تولد رسمی اصطلاح سینمای حومه‌شهر در فرانسه بود. مطبوعات فرانسوی در آن سال 

این را برای فیلم‌هایی انتخاب کردند که تعدادشان مرتب بیشتر می‌شد. این البته یک مضمون کاملا جدید 

نبود، بلکه در تداوم فیلم‌های دهه ۱۹۸۰، آثار این ژانر معمولا در بســـتر جامعه‌ای مختلط و تحت‌ســـلطه 

اجتماعی ساخته می‌شد که یک‌سری مایه‌های روان‌شناختی برای توصیف عنصر بیگانه داشتند و به دیگر 

بازنمایی‌های رسانه‌ای از حومه‌شهر هم می‌پرداختند. به‌گفته مطبوعات فرانسوی، اکثر این فیلم‌ها تصویری 

بدبینانه از جهان فلج شده توسط خشونت و بزهکاری را می‌سازند؛ چه دزدهای پیش از سن نوجوانی مثل 

فیلم »برادران کوچک« و چه بزهکاران بیکار در فیلم »مانند آهن‌ربا«.  منتقدان و روزنامه‌نگاران در این فیلم‌ها 

احســـاس بی‌عدالتی را در برابر فلاکت اجتماعی، بی‌تفاوتی قدرت‌های سیاسی، خشونت پلیس و تحقیر 

بقیه مردم فرانسه نسبت به ساکنان املاک حومه‌ای حفظ می‌کنند. از آنجایی که این ژانر بر اساس اتفاقات 

متوالی واقعی در این دهه ساخته شده است، مشخص می‌شود که حومه‌ها منطقه‌ای دائماً تحت تنش و آماده 

انفجار هستند. تعدادی از مهم‌ترین فیلم‌های ژانر بانلیو در دهه نود میلادی عبارتند از نفرت )ماتیو کاسوویتز، 

31 مه 1995(، کریم )احمد بوچالا، 31 مه 1995(، وضعیت بازی )ژان فرانسوا ریشه، 14 ژوئن 1995(، 

رای )توماس گیلو، 28 ژوئن 1995(، فرانســـه شیرین )مالک چیبان، 22 نوامبر 1995(، منطقه آزاد )پل 

وکیالی، 18 دسامبر 1996(، T-6 من به کرک می‌رود )ژان فرانسوا ریشه، 2 ژوئیه 1997(، برادران کوچک 

)ژاک دویلون، 7 آوریل 1999(، دادگاه ممنوع )جمِل وهاب، 21 آوریل 1999( و مثل آهنربا )کامل صالح 

و آخناتون، 31 مه 2000(. حالا که با گذشت حدود سه دهه، فیلم‌های حومه‌ای از یک موج تبدیل به یک 

ژانر قابل شناسایی شده‌اند، می‌شود چنین گفت که یکی از خصوصیات این نوع فیلم‌ها توسل سیستماتیک 

به بازیگران غیرحرفه‌ای یا مبتدی است. این کار برای تجسم شخصیت‌های معمولی این ژانر مناسب به نظر 

می‌رسد. به علاوه، برخلاف سینمای مستعمراتی فرانسه که تمرکزش را روی زنان جهان‌سومی گذاشته، در 

سینمای بانلیو یا همان سینمای حومه، با قهرمان‌های مرد جوان یا نوجوان طرفیم. از بین آثار شاخص و مهم، 

فقط فیلم »فرانسه شیرین« ساخته مالیک چیبان به دختران حومه شهر علاقه دارد. از نظر مطبوعات فرانسوی 

که این آثار را نقد و بررسی می‌کنند، قهرمانان مرد ناقل فرهنگ جایگزینی هستند که از فلاکت اجتماعی 

شهرک‌های مســـکونی حومه سرچشمه می‌گیرد. استفاده از موسیقی رپ، ارجاع به هیپ‌هاپ و استفاده 

از زبان آن جامعه به عنوان عناصری رسمی تفسیر می‌شوند که کمک می‌کنند تا این فیلم‌ها به یک‌سری 

گواهی فرهنگی واقع‌گرایانه تبدیل شوند و به آنچه واقعا در دل این کشور می‌گذرد دلالت دارند. داستان این 

فیلم‌ها اگرچه تخیلی هستند، اما به عنوان اسناد مرجع در یک فضای اجتماعی معین تلقی می‌شوند. اعتبار 

چشم‌اندازی که فیلم‌های این ژانر از حومه‌های فرانسه نشان می‌دهند، به ندرت توسط منتقدان زیر سوال 

می‌رود.   سینمای حومه شهر، چیزی که با استقبال مخاطبان فرانسوی در دهه ۱۹۹۰ پدید آمد، یک ژانر 

از سینمای مولف است که در دهه اول قرن جدید، بعضی از  فیلم‌های تجاری )مانند حومه ۱۳؛ محصول 

۲۰۰۴( یا فیلم‌های کمدی )مثل همه آنچه می‌درخشد؛ محصول ۲۰۱( را هم شامل می‌شد. هرچند در دهه 

بعد عملا این ژانر از سینمای کمدی و تجاری حذف شد و در فرم یک سینمای اجتماعی صریح منحصر ماند. 

»بینوایان« نام اولین فیلم لاج لی اســـت؛ کارگردانی فرانســـوی با اصالت 

آفریقایی. این فیلم در جشنواره کن ۲۰۱۹ نمایش داده شد و بعد به‌عنوان 

نماینده فرانسه در اسکار ۲۰۲۰ شرکت کرد. برخلاف آنچه ممکن است از 

ظاهر امر به نظر بیاید، این فیلم هیچ ارتباطی با بینوایان، نوشـــته ویکتور 

هوگو ندارد و به شورش‌های اجتماعی فرانسه در سال ۲۰۰۵ میلادی مربوط 

است. سال ۲۰۰۵ میلادی دو مهاجر آفریقایی‌تبار در اثر برق‌گرفتگی در 

یک ایســـتگاه برق محلی پاریس کشته شدند. گفته می‌شد این دو هنگام 

حادثه، تحت تعقیب پلیس بودند. این امر شورش‌ها و ناآرامی گسترده‌ای 

را در سراسر مناطق حومه پاریس به‌همراه آورد. بسیاری این موج ناآرامی را 

نشانه مشکلات و گرفتاری‌های حل‌نشده‌ای دانستند که بیشتر مهاجران 

فرانسه که مجبور به سکونت در مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ هستند، با 

آن مواجهند. قتل این دو جوان موجب شد فرانسه یک‌بار دیگر پس از می 

سال ۱۹۶۸ وارد یک‌سری التهابات و شورش‌های اجتماعی شود که دامنه 

آن از حقوق مهاجران ساکن در این کشور به مسائل معیشتی و اقتصادی 

کشیده شد. خیابان‌های فرانسه بار دیگر مملو از معترضانی شد که از فرط 

خشـــم نسبت به سیاست‌های دولت شیراک، خیابان‌های این کشور را به 

آتش می‌کشیدند و برخورد خشن پلیس بر شدت این التهابات اجتماعی 

می‌افزود. حوادث این ســـال به ســـه هفته تظاهرات گسترده انجامید که 

در جریان آن قریب به ۱۰ هزار خودرو و ۳۰۰ ســـاختمان به آتش کشیده 

شـــد و دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. طی ســـال‌های ۲۰۰۵ 

و ۲۰۰۶ کارگران، کارمندان 

و بخش‌هایی از اقشار جامعه 

فرانسه دست از کار کشیده و 

به خیابان‌ها می‌آمدند. حتی 

بعد از اینکه ژاک شیراک از کاخ 

الیزه رفت و نیکولای سارکوزی 

رئیس‌جمهور فرانســـه شـــد، 

بازهم اعتراضـــات مردم برای 

بار دوم در سال ۲۰۰۷ تکرار 

شد. کاملا مشخص است که 

جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه، 

نوع تکامل‌یافته‌ای از همان اعتراضات کور و گاه‌وبی‌گاهی بود که از سال 

۲۰۰۵ شـــروع شد و در ســـال ۲۰۰۷ به پایان رسید. وقایع فیلم بینوایان 

به آنچه ســـال ۲۰۲۳ در فرانســـه رخ داد هم بسیار شباهت دارد و از این 

جهت اســـت که پس از گذشت چند سال می‌توان با یک بازخوانی مجدد 

برای فیلم ‌بینوایان اهمیت قابل‌توجهی قائل شـــد. لاج لی، سال ۱۹۷۸ 

از یک پدر و مادر اهل مالی در فرانســـه متولد شد. اولین فیلمی که او در 

ســـال ۲۰۰۷ میلادی ساخت مربوط به همین شورش‌های سال ۲۰۰۵ و 

در گونه مستند بود. او زندگی پرماجرایی در این سال‌ها داشت و سرانجام 

در سال ۲۰۱۹ با بینوایان در کن ۷۲ حاضر شد.

این فیلم را پیر مورل کارگردانی کرده پس از آن آثار دیگری مثل »از پاریس 

با عشـــق« را هم کارگردانی کرد. از پاریس با عشق یک فیلم اکشن بود که 

در حومه‌های پایتخت فرانســـه روایت می‌شد و بازیگری آمریکایی داشت. 

مورل همچنان فیلم‌های اکشـــن آمریکایی- فرانسوی می‌سازد که بعضی 

از آنها درجه ۲ هســـتند؛ اما »حومه شـــماره13« از این جهت اهمیت دارد 

که تصویری کمتر دیده شـــده از حومه‌ شهرهای شیک فرانسه نشان داد. 

تصویری که نه‌فقط مخاطبان خاص سینما، بلکه مخاطبان عام را هم با این 

همه تلخی و سیاهی آشنا می‌کرد. در ضمن فیلم حاوی یک نوع پیشگویی 

تلخ راجع‌به حاشیه‌نشینی در فرانسه بود. اینکه چنین وضعی می‌تواند به 

ایجاد یک‌سری گتوی کاملا بیگانه با متن فرهنگ فرانسه منجر شود؛ یک 

ناسازگاری محض که خشن هم هست. ماجرا این است که در پاریس سال 

۲۰۱۳، یک دیوار انزوا شهرک‌های حومه شهر را احاطه کرده است. باندهای 

تبهکار به‌عنوان اربابان مطلق در آنجا سلطنت می‌کنند و قدرتمندترین آنها 

با مشت آهنین توسط طاها رهبری می‌شود. لیتو، یکی از ساکنان شهرک 

که از قاچاق مواد مخدر متنفر است، هروئین را از طاها می‌دزدد و آن را در 

وان حمام خود با اســـتفاده از مواد شیمیایی از بین می‌برد. پس از تعقیب 

و گریز مردان طاها، لیتو که بســـیار چابک‌تر است، موفق به فرار می‌شود. 

طاها برای انتقام، لولا، خواهر کوچک‌تر لیتو را ربوده و او را مجبور به تسلیم 

می‌کند. لیتو با احتیاط به خانه طاها می‌رسد، خواهرش را آزاد می‌کند و با 

هم رهبر باند را به اداره پلیس می‌برند. آنها که با ماشین توسط مردان طاها 

تعقیب می‌شوند، وارد کلانتری 

می‌شوند و توضیح می‌دهند که 

چه کسانی هروئین می‌آورند و 

می‌برند. سپس کلانتری توسط 

باند طاها محاصره می‌شـــود. 

کمیسر که باید عصر همان روز 

بازنشســـته شود، نمی‌خواهد 

جنگ ســـختی داشته باشد. 

او لیتو را به زندان می‌اندازد و 

طاهـــا را آزاد می‌کند و طاها از 

فرصت استفاده می‌کند و لولا 

را با خود می‌برد.  دیمین، یک مامور پلیس نخبه، در یک سازمان جنایتکار 

در محله‌های مجلل نفوذ می‌کند و موفق می‌شود کارلوس مونتویا، رهبر این 

گروه را زندانی کند. پس از این موفقیت، مافوق او به دستور دبیرخانه دفاع 

کروگر، مأموریت یافتن بمبی را به او می‌سپارد که در حومه 13 ناپدید شده 

و در صورت خنثی نشدن پس از ۲۴ ساعت منفجر می‌شود. او باید توسط 

لیتو، که به‌عنوان راهنمای او در حومه 13 خدمت می‌کند، همراهی شود. 

پـــس از فرار آنها از ون زندان و اولین تماس، دیمین موافقت می‌کند که به 

لیتو کمک کند خواهرش را از دست طاها آزاد کند، به شرطی که سپس به 

او کمک کند تا بمب را پیدا کنند. 

»دیپان« فیلمی از ژاک بودریار، فیلمساز مشهور فرانسوی است که در ۲۰۱۵ 

میلادی تولید شد. سیواداسان یک سرباز در میان ببرهای تامیل است که در 

آخرین روزهای جنگ داخلی سریلانکا و پس از حل درگیری مسلحانه، طرف 

او در نبرد شکست می‌خورد. سیواداسان مجبور می‌شود به اردوگاه پناهندگان 

برود و در آنجا تصمیم می‌گیرد به فرانســـه نقل مکان کند تا فرصتی تازه در 

زندگی داشته باشد. با این حال، برای تامین پناهندگی سیاسی، نیاز به یک 

داســـتان ساختگی اما قانع‌کننده دارد. پاسپورت مرد مرده‌ای به نام دیپان 

ناتاراجان به او داده می‌شود و با افرادی که به سختی می‌شناسد، به‌عنوان 

خانواده‌اش ظاهر می‌شود تا بتوانند به فرانسه مهاجرت کنند. سیواداسان 

که حالا دیپان شده است، به همراه همسر جعلی‌ یا جدیدش یالینی و دختر 

۹ساله‌اش ایلایال، سوار یک کشتی می‌شوند که عازم پاریس است. به محض 

ورود، او شـــغلی به‌عنوان ســـرایدار پیدا می‌کند و شروع به ساختن زندگی 

جدیدی در یک پروژه مسکونی در حومه شهر به نام له‌پری می‌کند. او به‌عنوان 

سرپرست یک پروژه مسکن که توسط فروشندگان مواد مخدر کنترل می‌شود، 

با اتفاقات جدیدی روبه‌رو است و خانه جدید تبدیل به یک منطقه درگیری 

دیگر برای او می‌شـــود. تیراندازی بین باندهای مواد مخدر رقیب، یالینی و 

ایلایال را به وحشـــت می‌اندازد. یالینی تحت فشار قرار می‌گیرد تا شغلی را 

به‌عنوان خدمتکار پرســـتار برای پدر قاچاقچی محلی بپذیرد. سیواداسان 

به‌رغـــم هرج‌ومرجی که او را احاطه کرده اســـت، به وظایف خود می‌پردازد 

و ســـعی دارد از هر خطری دوری کند؛ اما ناخواسته به ورطه مبارزه کشیده 

می‌شود. وقتی سیواداسان در 

تیراندازی متقابل یک‌ســـری 

از تبهکاران گرفتار می‌شـــود، 

آمادگی نهفتـــه‌اش برای نبرد 

دوباره ظهـــور پیدا می‌کند و او 

به تنهایی کل یک باند را فقط 

با یک تفنگ دستی، یک قمه و 

یک پیچ‌گوشتی نابود می‌کند. 

ســـپس او یالینی را از آپارتمان 

غرق در خون رئیســـش نجات 

می‌دهـــد و درنهایت همه آنها 

موفق می‌شوند به انگلســـتان مهاجرت کنند تا شاید آرامش واقعی را پیدا 

کنند.  در این فیلم یک شخصیت جدید و یک خانواده جدید آسیایی که میل 

به تولد دوباره و بازســـازی زندگی دارند، با ورود به پاریس، خود را با واقعیت 

مهاجرت، دشواری یافتن شغل و خشونت موجود در شهری که در آن زندگی 

می‌کنند، مواجه می‌بیند و همین زخم‌های قدیمی جنگ را دوباره در آنها باز 

می‌کند. درام اجتماعی دیپان، از میان انوع مهاجرانی که به غرب آمده‌اند، 

زندگی پناهندگان را برجسته می‌کند و زیربنای مهاجرت تبعیدیان جنگی در 

فرانسه و دشواری‌هایی را که آنها حین ادغام در جامعه جدید با آنها مواجه 

می‌شوند، آشکار می‌کند. 

 »نفـــرت« La Haine یک فیلم درام سیاه‌و‌ســـفید فرانســـوی- آمریکایی 

محصول سال ۱۹۹۵ به نویسندگی و کارگردانی ماتیو کاسوویتز است که 

از آثار کالت و تاثیرگذار فرانســـوی به‌حساب می‌آید و به شروع کار ماتیو 

کاسوویتز و وینسنت کسل به‌عنوان بازیگر کار، کمک کرد. داستان درست 

پس از یک شـــب شورش بین جوانان شهرک مسکونی حومه‌ای و پلیس 

مستقر در منطقه پاریس آغاز می‌شود. این شورش‌های متوالی به مجروح 

شدن شدید عبدالله، یکی از اهالی توسط بازرس پلیس منجر می‌شود. 

قهرمان‌های داســـتان، وینز )وینسنت کسل(، سعید )سعید تغماوی( و 

هوبرت )هوبرت کونده(، یک گروه ســـه‌گانه چند قومیتی از شهر هستند 

که ابتدا در اطراف پاریس قدم می‌زنند و ســـپس برای عصر به این شـــهر 

می‌روند. این فیلم ماجراهای آنها را از یک صبح تا صبح روز دیگر دنبال 

می‌کند. ماتیو کاســـوویتز کارگردان در ۶ آوریل ۱۹۹۳ با الهام گرفتن از 

ماجرای ماکومه‌ام بووله شروع به نوشتن فیلمنامه کرد. ماجرای ماکومه‌ام 

بووله یک پرونده قضایی پس از مرگ فردی به همین نام است که توسط 

بازرس پاســـکال کامپین، از ناحیه سر به او تیراندازی شد و جان باخت. 

این واقعه ششـــم آوریل ۱۹۹۳ در ایستگاه پلیس گراند کریر، در منطقه 

۱۸ پاریس اتفاق رخ داد. پلیس اعلام می‌کند به‌طور تصادفی شـــلیک 

کرده اســـت. یعنی افسر پلیس در‌حالی‌که سعی می‌کرد مظنون را برای 

گرفتن اعتراف بترســـاند و فکر می‌کرد اســـلحه‌اش خالی است، ماشه را 

چکاند. این ماجرا بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها پیدا کرد، به‌ویژه به این 

دلیل که شاهدان حاضر در آن 

زمان اعلام کردند به ارعاب با 

اســـتفاده از سلاح‌های گرم یا 

تفنگ گلوله‌ای توسط پلیس 

عادت کرده‌انـــد. این حقایق 

در گزارش عفو بین‌الملل ذکر 

شده اســـت. شورش‌های سه 

روزه پس از این خشونت پلیس، 

همراه با غارت و درگیری بین 

باندهـــا و نیروهای پلیس در 

قلب پاریس، الهام‌بخش ماتیو 

کاسوویتز برای ساخت فیلم نفرت شد. این فیلم برای اولین‌بار در جشنواره 

فیلم کن در ســـال ۱۹۹۵ به نمایش درآمد و جایـــزه کارگردانی را از آن 

خود کرد. سپس در ۳۱ می همان سال در سینماها اکران شد و پای دو 

میلیون مخاطب را در فرانســـه به سینما کشاند. یک نکته جالب در مورد 

فیلم این اســـت که سه نفر اصلی قصه را جوانانی از همان حومه تشکیل 

می‌دهند؛ وینز، هوبرت و ســـعید. دوستی آنها را می‌توان نمادی از تمام 

موقعیت‌های ممکن برای جوانان حومه‌نشـــین فرانســـه در‌نظر گرفت؛ 

یک مرد سیاه‌پوســـت، یک یهودی و یک مرد جوان با اصالت مســـلمان 

از شمال آفریقا. 

بینوایان، ۲۰۱۹

حومه شماره ۱۳، ۲۰۰۴

دیپان، ۲۰۱۵

 نفرت ، ۱۹۹۵

کامل، مرد جوانی از ساکنان مناطق حساس فرانسه در نزدیکی پاریس به فرانسه 

بازمی‌گردد. او که چند سال پیش به‌دلیل خرید و فروش مواد‌مخدر دستگیر شد 

و پنج ســـال را در زندان گذراند، به مدت دو ســـال از ورود به فرانسه محروم شد، 

حالا ســـعی می‌کند با حمایت خانواده‌اش شغلی پیدا کند و یک زندگی عادی 

داشته باشد، اما هیچ چیز در مناطق حساس عادی نیست. 

یک منطقه حساس شهری )یا ZUS( یک قلمرو زیرشهری بود که توسط مقامات 

دولتی فرانسه به‌عنوان هدفی اولویت‌دار در سیاست‌های شهری بین سال‌های 

۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ تعریف شد. در این طرح ۷۵۱ منطقه تحت این عنوان شناسایی 

شدند، از‌جمله ۷۱۸ مورد از حومه‌های کلانشهرها. ساکنان این مناطق تقریبا 

۷ درصد از جمعیت فرانسه را شامل می‌شدند؛ یعنی 4.5 میلیون نفر. اگر کسی 

علاقه‌مند به نحوه عملکرد فرهنگ فرانسه واقعی باشد، این فیلم عالی است. در 

این فیلم قشـــربندی اجتماعی و مشکلاتی که بسیاری از جوانان در محله‌های 

فقیرنشین پاریس با آن روبه‌رو هستند واقعا مورد توجه قرار می‌گیرد و به‌گونه‌ای 

نشـــان داده می‌شود که گویی از چشم هر شهروند محروم فرانسوی است. این 

فیلم به یک‌سری سوالات کلیدی می‌پردازد: چگونه و چرا مردم به جنایتکار تبدیل 

می‌شوند؟ آیا این جوانان درگیر یک سرنوشت محتوم هستند؟ آیا »سیستم« یک 

چرخه معیوب است؟

این فیلمی درباره حومه شـــهر است که تمام کهن‌الگوهای این ژانر را به نمایش 

می‌گـــذارد، اما بـــا این وجود به‌دلیل تطابـــق آن با رویدادهـــای جاری، برای 

فرانســـوی‌های متعصب روی نژاد و فرهنگ این کشور، آزاردهنده است. یکی از 

منتقدان فرانسوی درباره »وش چه خبر است؟« نوشت این اثر جذابیت تا حدی 

ساده‌لوحانه شورش جوانی را دارد. این حرکات اگر در کشورهای دیگر به‌خصوص 

رقبای سیاسی فرانسه رخ می‌داد، هیچ‌گاه به‌عنوان شورش ساده‌لوحانه جوانان 

تحلیل و ارزیابی نمی‌شـــد. کارگردان این فیلم رباح آمور زائمی، یک کارگردان 

الجزایری‌الاصل است که این اولین فیلم بلند سینمایی‌اش بود. 

در میان فیلم‌های متعددی که راجع‌به حومه‌های فرانسه ساخته شده‌اند، این فیلم 

بیشتر از بسیاری موارد دیگر از آثار ژانر 

حومه، روی جبر محیطی و تاثیر آن، 

روی کشیده شدن پای افراد به دنیای 

بزهکاری تاکیـــد دارد. از این جهت 

رباح زائمی به این نتیجه می‌رسد که 

شـــورش و عصیانگری نتیجه محتوم 

این نوع از زندگی است و پس از این 

فیلم هم در آثار دیگرش بارها به همین 

نتیجه‌گیری رسیده است. چیزی که 

بعضی از فرانســـوی‌های متعصب را 

نســـبت به این فیلمساز تا حدودی 

بدبین کرده، همین نوع نتیجه‌گیری او از وضعیت اجتماعی این کشور خصوصا 

در مناطق حساس و محلات حاشیه‌نشین است.

 وش چه خبر است؟ ، ۲۰۰۱

شاید اتفاقاتی که امروز در فرانسه 

رخ داده و تقریبا تمام این کشور را در 

آشوب و آتش فرو برده برای خیلی‌ها 

شوک‌آور باشد. این شوک عمدتا به 

دلیل شناختی است که از رهگذر رسانه‌های جریان اصلی راجع‌به فرانسه و حال و احوال آن 

به دست آمده است. اما فرانسه واقعی‌تر یا آن فرانسه دیده‌نشده را می‌شود به روایت از خود 

فرانسوی‌هایی دید که جزء صاحبان جریان اصلی مدیا نیستند. یکی از بزرگ‌ترین صنایع 

پولساز فرانسه توریسم است و برای همین این کشور باید همیشه چهره‌ای بسیار زیبا، شیک 

و رمانتیک در تصور مردم سراسر جهان داشته باشد. حتی پول‌هایی به 

کمپانی‌های هالیوودی پرداخته می‌شود تا صحنه‌های ماشین‌بازی 

و تعقیب و گریز در فیلم‌های اکشن عامه‌پسند را به پاریس بیاورند و 

در آنجا فیلمبرداری کنند. بیرون از سینمای عامه‌پسند و در 

سینمای روشنفکری و جشنواره‌ای هم 

بودجه‌های رسمی دولت فرانسه چرخه‌ای از فیلمسازی را ایجاد کرده که در پی صدور یا استیلای 

فرهنگ این کشور بر ملت‌های موسوم به جهان سوم است. اما سینمای دیگری هم هست به نام 

سینمای بانلیو banlieue-film یا حومه که اولین جرقه‌های آن در ابتدای دهه ۶۰ میلادی زده 

شد، در دهه ۸۰ تا حدودی قوام پیدا کرد و در دهه ۹۰ میلادی نام خود را یافت و جدی شد. این 

سینما به نوعی حقیقت‌نگاری اجتماعی هم هست و با تصویر کلیشه‌شده‌ای که پاریس زیبا، شهر 

چراغ‌ها و شهر بوسه و گل و کافه‌های باصفا ارائه‌شده کاملا متفاوت است. در سینمای آمریکا 

مفهوم حومه یادآور خانه‌های بزرگ با چمن‌های سبز و خیس جلوی در ورودی است؛ اما فیلم‌های 

حومه‌ای فرانسوی دلالت به  سینمایی دارند گزنده و سیاه. این البته جزء جریان اصلی سینما 

نیست، هرچند گاهی پیش آمده که کارگردان‌های بزرگی در این راه گام برداشته‌اند. در ادامه 

سینمای فرانسه و نسبت آن با پس از توضیح نسبتا موجزی راجع‌به وضع امروزین 

از اشاره به چیستی ژانر تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر، همچنین پس 

تعدادی از فیلم‌های مهم بانلیو یا همان ژانر حومه، به 

در فرانسه تولید شده‌اند این ژانر که 

با  اشاره می‌شود. 

نگاه به این فیلم‌ها 

اوضاع  می‌شود 

را  فرانسه  امروز 

کرد  درک  کاملا 

چیز  که  فهمید  و 

شوک‌آوری رخ نداده، 

بلکه هر آنچه می‌بینیم، 

نتیجه طبیعی یک وضع 

ادامه‌دار و قدیمی است. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


